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ها در مواجهه های فکری پس از انقلاب اسلامی و تفاوت بنیادین آنای جریانبه واکاوی ریشه  این جلسهدر   جلسه:طرح کلی  

ها، این رویداد مسئله اصلی امروز را  با بررسی تحولات اخیر منطقه و تغییر مختصات درگیری  . شودبا تمدن غرب پرداخته می

تمرکز اصلی این جلسه بر   .کند عیار را تحلیل میتمام جنگ وجودی داند و ابعاد پنهان یکفراتر از یک نبرد صرفا نظامی می

در این جلسه تأکید    .است علم، اقتصاد، فرهنگ و سیاست )عدم تبعیت از دشمن( در چهار عرصه حیاتی جهاد کبیر مفهوم

های ناکارآمد و ایجاد یک  شود که برای جلوگیری از استحاله هویتی و حل شدن در هاضمه جهانی، نیازمند عبور از بروکراسیمی

مند  سازی و سازماندهی نیروهای دغدغهبخشی، شبکه هدف نهایی، ارائه مدلی کاربردی برای انسجام  .آرایش جنگی جدید هستیم

توده عرصه های مردمی مبعوثو  فعالان  تا  است  و درگیریشده  اصطکاک  به جای  بتوانند  مختلف  عنوان های  به  های درونی، 

 . آفرینی کنندنقش تمدن نوین اسلامی بازوهای مکمل یکدیگر در مسیر تحقق

 های فکری پس از انقلاب اسلامی مقدمه؛ ضرورت بازشناسی جریان

 که  اصلی  نقطه  .نمود  دنبال  حدودی  تا  را  موضوعاتدرستی درک کرد، لازم است پیشینه  برای اینکه بتوان موقعیت کنونی را به

تر نیز وجود  ای بسیار کهنشک، پیشینه بی  .۱۳۵۷شود؛ یعنی از سال  آغاز می انقلاب اسلامی تاریخ  از  پرداخت،  بدان  توانمی

توان از آدم ابوالبشر سخن گفت و تحلیل کرد و به  شود و میدار در تاریخ محسوب میدارد؛ چراکه انقلاب اسلامی، انقلابی ریشه

 . رسیمبه انقلاب اسلامی میها را فاکتور گرفته و وضعیت کنونی رسید، اما در اینجا آن پیشینه 

و هنگام وقوع انقلاب اسلامی، اگر اکنون به گذشته بازگردیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم، شاید در آن گرماگرم    ۱۳۵۷در سال  

توان  سادگی میاما اگر اکنون به گذشته نگاه کنیم، به  .رسیدبندی ممکن نبود و کسی نیز به ذهنش نمیانقلاب، چنین دسته 

 :انقلابیون را به سه دسته تقسیم کرد

دانستند و با نگاه چپ و مبارزاتی، با  می استبداد، استعمار و استکبار به  واکنشی  را  انقلاب  که  بودند  کسانی  نخست،دسته  

 . کردندمی مبارزه پهلویرژیم طاغوت و وابسته 

نوین  تحقق  و  اسلامی  هایآرمان  و  اهداف  تحقق  برای  اسلامی  انقلاب  بودند  معتقد  که  بودند  گروهی  دوم،دسته   تمدن 

افتاده است و برای این منظور تلاش می اسلامی انقلاب اسلامی می  .کردنداتفاق  انقلاب را  دانستند و به تحقق این گروه که 

دو جریان  این دو گروه را باید  . سازی برای ظهور معتقد بودند، بعدها به دو مدل و دو گروه تبدیل شدندتمدن اسلامی و زمینه

های سیاسی رایج اشتباه گرفت، زیرا  بندیبندی را نباید با دستهدرون نظام دانست که متفاوت از یکدیگرند؛ اما این دسته فکری

های اصولگرا این جریان فکری هم در اوایل انقلاب در جریان چپ حضور داشت و هم در جریان راست، و پس از آن نیز که جریان

گذاری، این دو جریان فکری در هر گروه  ای با هر نامتند، در هر دو جریان حضور داشتند و در هر دورهطلب شکل گرفو اصلاح

 . از جریانات وجود داشته و دارند

 تبیین دو پارادایم فکری در مواجهه با تمدن غرب

 اسلامی  مسیر   دهندهادامه و  تمدنی   رقیبمثابه  پارادایم نخست؛ تمدن غرب به

به این معنا که مانند یک دوی امدادی، بخشی   .است غربی  تمدنتمدن اسلامی، ادامه   نخست، معتقد است کهجریان فکری 

تواند  از تمدن بشری و تاریخ بشری را ما پیش بردیم، سپس دچار توقف و پس از آن افول و انحطاط شدیم )که تعابیر مختلفی می
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این نگاه   . خواهیم از غرب بگیریم و ادامه دهیمداشته باشد( و غرب این چوب امدادی را گرفت و پیش برد و اکنون ما دوباره می

 . به حرکت تمدنی به سمت اسلام، اقتضائات خاص خود را دارد که تعریف آن روشن خواهد شد

 دشمن   و  منحط  تمدنیمثابه  پارادایم دوم؛ تمدن غرب به

به است  قرار  ما  که  معتقدند  دوم،  اسلامی گروه  و   تمدن  استبرسیم  افتاده  اتفاق  همین  برای  را   .انقلاب  غرب  تمدن  اما 

برد، به سمت انحراف و انحطاط برده  ش میپی  اسلامیدانند که جریان بشر را از مسیری که تمدن گذشته  می منحط تمدنی

ادامه   باید  اکنون  ما  و  نوین  همان  که  کنیم  دنبال   بودیم،  پیشروی  حال   در   که  را  بشری  تمدن  مسیر  هماناست  تمدن 

وز و  ر  امکانات  از  استفاده  با   و   روز  اقتضائات  با  نوین،  اما   است،  خودمان  اسلامی  تمدنبنابراین این تمدن، ادامه    .است اسلامی

با یکدیگر   غرب و تعریف خود از دشمن این دو تفکر در تعریف خود از  . روزبودن مشکلی ندارداین جریان با تکنولوژی و به  .روزبه

 . تفاوت دارند

 شناسیتفاوت بنیادین دو پارادایم در دشمن

  پایه  آن  بر  هاآن  که  است  معتقد  و  داند می  اسلامی   پایه  را  غرب  تمدن  پایه  و  داندمی  اسلامی  تمدنتفکر نخست، غرب را ادامه  

رقیب   ما  بلکه نامید،  دشمن تواننمی را غرب تمدن  اساسا  و  نداریم  ها آن با   مشکلی  ما بنابراین بردند،   پیش  را آن و  گرفتند قرار

  بدترین در را غرب  جریاناتشود، این گستره، همه عنوان رقیب تمدنی مطرح میوقتی تعریف از جریان غرب به .هستیم تمدنی

چیست؟ آمریکا سردمدار جریان تمدنی غرب است  آمریکا فکری،  جریان  این  تعریف  در  بنابراین  .نامدمی  تمدنی   رقیب  حالت،

های تمدن غرب مسلط شد و سپس آن را ادامه برای پیشرفت، ابتدا باید بر تمام داشته  .شودکه رقیب تمدنی ما محسوب می

برای مثال،    . ها جلوتر زدبر علوم غرب مسلط شد و حتی از آن  ها شد و  تر از غربیتر از کاتولیک و غربینوعی پاپداد؛ یعنی به

دهد  بگیریم، این نشان می  ۲۰بگیرند و ما نمره    ۱۸های آمریکا، دانشجویان اروپایی و آمریکایی نمره  اگر در کلاس درس دانشگاه

   .پذیرفته نیست و نهایتا رقابت تمدنی است انگاریدشمن پس اصلا  .کنیمدرستی طی میکه مسیر را به 

  اخلاقی،   رقابتی  است،  مداریاخلاق   به  مجهز  نیز  غرب  و  بوده  اسلامیهای آن نیز تمدن اسلامی و فلسفه  در این رقابت، چون پایه

بنابراین تعریف از   . توان تمدن غرب را دشمن نامیددر این تعریف، اساسا دشمن جایی ندارد و نمی  .و فرهنگی خواهد بود  علمی

  آن  خطر  هاینقطه  نگاه،  این   با  .داشت  نخواهد  وجود  خطریتوان با اعتماد کامل پیش رفت و هیچ نقطه  دشمن وجود ندارد و می

برای مثال، اگر در این مسیر گفته شود که ارتباط با چین،   .شوند تجهیز به علوم غربی می  و  غرب  بر  تسلط  مانع  که  است  نقاطی

این این است که  پاسخ  یا شرق چگونه است،  پیشرو منحرف میروسیه  تمدن  از  را  زیرا ما  به سمت  ها دشمن هستند؛  کنند 

این نگاه نخست،    .بنابراین باید تا حد امکان به سمت تمدن غربی حرکت کرد  .تفکراتی که قدرت کافی ندارندها و خردهتمدنخرده

  سیاسی  جریانات از زمان انقلاب شکل گرفته و پیش آمده است و اگر همین جریان فکری را در جریانات سیاسی بنگریم، در همه  

 . اوت استمتف سیاسی جریانات بین در آن ضعف و شدت  اما دهند،می ارائه مشابه راهکارهایی که دارد وجود هایینسخه 

های تمدن اسلامی مستقر های این تمدن بر پایهداند و قبول دارد که پایهمی تمدنی منحط و منحرف تفکر دوم، تمدن غرب را

های فلسفی و تمدنی که در نهضت ترجمه به دست آوردند و بر داند که به آن پایهمی فرزندان ناخلف ها راشده است، اما آن

  اند کرده  مسلط  شده،   تبدیل  انحرافی  و   منحط  ایفلسفه  به  مروربه  که  را  خودآن اصول فلسفی مسلط شدند، پایبند نبودند و فلسفه  

  تمدن  از هااین تعریف تدریجبه بنابراین  .نیست  بخشسعادت  و  بشری تمدنی   غرب، تمدن  دیگر اکنون و  اند شده استحاله دچار  و
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می دشمن سمت  به  غرب میپیش  و  بهرود  تمدن  این  که  به گویند  جهان  بر  تسلط  دنبال  انحطاطش،    و   علموسیله  خاطر 

 داشته  اگر  مداریاخلاق   .دهدمی  نشان  را   این  نیز  آن  سابقه  و   کشورهاست  استعمار  دنبال   به  و  است  خود  تمدنی   دستاوردهای 

این جریان فکری دوم،   .گیردبه خود می دشمن تعریف غرب، تمدن از تعریفشان کاملا و است ظاهر حفظ و فریب جهت باشند،

 . کندغرب را چنین توصیف می

 غیبت تفکر دوم در حاکمیت و رشد آن در بیرون

  داشته   کشور  مدیریتپس از انقلاب اسلامی، اگر نگاه کنیم که کدام تفکر فکری در کشور غالب بوده و حضور جدی در عرصه  

اند، تفکر  حتی در مواقعی که جریانات سیاسی با یکدیگر متفاوت بوده  .است تفکر نخست حاکم بوده که  شود می  مشاهده   است،

اما در بستر جریاناتی که به تفکر دوم اعتقاد بیشتری داشتند، بستری برای رشد آن  . دوم نتوانسته فضای فکری را دگرگون کند

های  ها و مکانندیشکدها  دانشگاه، علمیه،هایی در حوزه این جریان فکری در میان گروه  .فراهم شده است خارج از حاکمیت در

 . های گوناگون رشد یافته استر عرصهشود که دمحسوب می بذر تفکر تمدن نوین اسلامی مختلف شکل گرفته که همان

 روزه   ۱۲نقاط عطف؛ از سخنرانی جهاد کبیر تا جنگ  

یکی از نقاط عطف این حرکت    .گره خورده است  های رهبر شهیدسخنرانیدر این جریانات، نقاط عطفی وجود دارد که با  

سیاست و فرهنگ و اقتصاد، جهاد کبیر است عدم تبعیت از دشمن در علم و  » :فکری، سخنرانی ایشان بود که فرمودند

های خود را دارد، اما فتوحات  که سختی  خرمشهرها در پیش است» و نیز فرمودند که«و ما موظف به جهاد کبیر هستیم

  .های عطف فکری در کشور هستندها نقطهاین «.خود را نیز به همراه خواهد داشت

  . است دشمن کنیم، اولا تعریف از غرب در نگاه رهبری، تعبیر بهنگاه می جهاد کبیر و عدم تبعیت از دشمن وقتی به موضوع

عدم  دوما،  .شوداند که اکنون غرب، دشمن تفکر اسلامی و دشمن بشریت محسوب مییعنی در سیر فکری خود به جایی رسیده

به همین دلیل، رهبری    .با این حال، این تفکر وارد تفکر رسمی حاکمیت نشد .تبعیت از آن واجب است و حکم جهاد دارد

و اکنون نظام اسلامی   نیممستقر ک  یمافرمایند که نظام اسلامی را توانسته کنند، میوقتی حرکت انقلاب اسلامی را تفسیر می

دولت   ط و ربط آن را نشان داد، اما به مرحلهتوان از آن دفاع کرد و خقابل دفاع، قابل استناد و دارای پایگاه حجیت است و می

پس عدم تبعیت از دشمن در    .است جهاد کبیر یکی از دلایل نرسیدن به دولت اسلامی، همین عدم تحقق  . ایمنرسیده اسلامی

 در   دولت  واژه  البته  .شودنمی  کشورگیرد، اما این جریان، جریان قالب دولت و اداره  کند و شکل میآنجا حکم خود را پیدا می

  نیروهای   اما  گیرد،نمی  قرار  حاکمیت  عرصه  در  جریان  این  .شودنمی  شامل  را  مجریه  قوه  فقط  و  است  آن  عام   معنای  به  اینجا

 . اندرفته پیش سمت این به  وبیشکم نظامی 

  نظر  در  موضوع  این  برای  نیز  تریقبلی  عطف توان نقطه  می  . رسدمی روزه  ۱۲جنگ   کند تا تقریبا بهاین حرکت ادامه پیدا می

گیرد، رهبری در  اکتبر و ماجرای فلسطین و منطقه که شکل می  ۷در    .ای دانسترا بتوان چنین نقطه  اکتبر ۷ شاید  گرفت؛

دانند؟ کسانی که  چه کسانی این جنگ را جنگ وجودی می  . نامندمی جنگ وجودی های خود، این جنگ را نخستین سخنرانی 

است، معتقدند که رقیب ما کسی است که   رقیب تمدنی هایی که تعریفشان آن  .است دشمن تعریفشان از تمدن غرب، تعریف

گویند  برند و میشده و باید او را از جلوی راهش بردارد؛ همان تعبیری که با صداقت در مورد سردار سلیمانی به کار می  سد راهش

آنها شویم و باید اجازه دهیم راه خود را    سد راهبنابراین ما نباید    .که او موی دماغ آمریکا شد و آمریکا هم او را از سر راه برداشت
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رود و ما نیز دنبالشان خواهیم دوید و هرجا به آنها  پیش ببرند؛ زیرا هرچه بیشتر پیش بروند، بشریت به سمت سعادت پیش می

ایم، قابل حس  شده نبرد موجودیتی اکتبر نیز فهم اینکه ما وارد یک  ۷پس در این تعریف، بعد از    . رسیدیم، جلوتر خواهیم زد

  .نیست

یعنی حس جنگ وجودی   . شودبنابراین در جریانات رسمی کشور و حتی در بخشی از نیروهای مسلح، تغییر فضایی مشاهده نمی

همان فضا، همان    .شودهای جنگ، در فضا دیده نمیسازی زیرساختسازی ساختارها، اتخاذ مدل جنگی و فراهمو ضرورت چابک

این موضوع به جریانات   .گفتمانی همچنان ادامه داردها و همان دعواهای دروننگریها، همان جزئیات وخمبروکراسی، همان پیچ

به  چرت عصرگاهی ای برای همه خوانده است که همگی در یکرسد این جریان فکری، لالایینظر میسیاسی نیز ربطی ندارد؛ به

ات سیاسی مختلف نیز یکسان است؛ آرایش جنگی،  این وضعیت در جریان  . شوند اند؛ هرچند بعدا با تلنگری بیدار میبردهسر می

حتی در نیروهای مسلح که حکم جهاد کبیر را دریافت کرده بودند،    . شودحساسیت نسبت به دشمن و تغییر در نگرش دیده نمی

 . شودچنان که باید این دغدغه و اهمیت دیده نمیآن 

 روزه؛ از خواب عصرگاهی تا درک دشمنی غرب   ۱۲بیداری پس از جنگ  

شوند که شوند و متوجه میناگهان همه از چرت عصرگاهی بیدار می .دهدخود را نشان می روزه  ۱۲جنگ   این موضوع دقیقا در

ها کشته، نسبت به  دارد و اگر از فلسطینیشود او را از سر راه برمی کسی سد راهشاین دشمن، آن رقیب بااخلاقی که فقط اگر 

بیداری اینجا بود که    .طور جدی حمله کرده و از سران نظامی ترورهای جدی انجام داده استبقیه مهربان است، نیست؛ بلکه به

های کلی مدنظر است، نه افراد )دقت شود که جریان  .نظر من، این بیداری برای نیروهای نظامی رخ دادبه  . اتفاق افتاد از خواب

( در اینجا تازه دیدند که اگر  .بردند، اما این نگاه فراگیر نبودمیخاص؛ فرماندهانی داشتیم که این تعریف را داشتند و کار را پیش  

افتد و مورد  سادگی از کار میها و تکنولوژی غرب باشد، بهسیستم راداری، سیستم موشکی و سیستم نظامی مبتنی بر سیستم

ساخته شده   عدم تبعیت از دشمن های بومی و، مدلجنگ نامتقارن هایی که بر اساساما آن  .گیرداصابت و ضربه قرار می 

  اکثریت  که  شد  باعث  بود،  کرده  رسوخ  هالایهروزه، این تفکر اعتماد به غرب که در همه    ۱۲در آن جنگ    .بودند، کارآمد بودند

از   تازه  و  بود  بیدار  که  گرفتمی  دست  در  را  صحنه  باید  کسی  .روند  فرو  عصرگاهی  چرت  و  خواب  از  پس  گیجی  و  شوک  یک  در

 . دانست این حرکت در حال وقوع استخواب بیدار نشده بود؛ صحنه برایش روشن بود و می

باید محقق شود؛ این دشمن،   جهاد کبیر در بخشی از جامعه اتفاق افتاد و به این سمت پیش رفت که پس بیداری پس از آن،

لبخند زده، برای فریب بوده و آنجا که تکنولوژی داده، تکنولوژی اصلی را نداده، بلکه به تبع نیاز  رحم است و آنجا که  دشمنی بی

 نیست   اینسخه  همان  پیچد،می  اقتصادیتدریج فهم این موضوعات شکل گرفت که اگر غرب نسخه  به  .خود این کار را کرده است

  آن   خواهدمی  و   کرده   تولید  محصولی  است؛   خودش  درونی   نسخهکننده  ای است که تکمیله برای خود اجرا کرده؛ بلکه نسخه ک

  سیاسی   و   فرهنگی   فکری، نگاه   آن  اقتصادی،   مدل  آن  فرهنگ،  آن   که  فروخت  توانمی  جایی   در  فقط  را  محصول  این   و   بفروشد  را

کند؛ بلکه تبع نیاز خودش است تا  صادر کرده، آن چیزی نیست که خودش استفاده می  و   داده  انتقال  آنچه  بنابراین  .شود  حاکم 

کند رشد  و  کند  عرضه  بفروشد،  را  محصولش  این    . بتواند  که  فرمودند  و  داشتند  زیبایی  تعبیر  زمینه  این  در  شهید  رهبر 

سازد که ظاهرش با کاخ هماهنگ باشد؛ مثلا اگر  ای میگونه است؛ صاحب کاخ، سرایداری را هم به سرایداری یک کاخ مانند

کند، اما این به معنای استفاده از همان سنگ مرمر اصلی  در کاخ سنگ مرمر استفاده کرده، اینجا هم سنگ مرمر استفاده می

برای هماهنگی ظاهری است بلکه  از کاخ مهم  .نیست؛  را  به آن معنا نیست که سرایداری  دانست که   .تر بدانیماین  باید  پس 
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ها یک علم برای خودشان دارند و یک  بنابراین آن  . سرایدار، همیشه سرایدار خواهد ماند و همیشه در آن بنا سکنا خواهد گزید

ها باید با هم جور باشند و برای این  .ها کنندهها؛ یک فرهنگ برای خودشان و یک فرهنگ برای مصرف کنندهعلم برای مصرف

روزه، یک بیداری   ۱۲این اتفاق پس از جنگ  .اند های متفاوتی طراحی کردهها مدلها و جهان سومیها، جهان دومیجهان اولی

بیداری جمعی، اجتماعی  گرفته، این بیداری،های قبل و ساختارهای شکلخاطر آن خواب عمیق سال و تحول ایجاد کرد، اما به

 . نبود و جریانی

تبع  روزه نیز به  ۱۲دانست( پیش از جنگ  تبع اطاعت از رهبری و آن جریان فکری دوم )که غرب را دشمن مینخبگانی که به

  از  پس   . است  مردم  هایتوده  و   اجتماعیبدنه  سخنان ایشان بیدار بودند، پس از آن نیز فعالیت خود را ادامه دادند؛ اما مسئله،  

 رخ  کافیاندازه  دهد که این بیداری به ماجرای جنگ رمضان نشان می   .رسیدیم جنگ رمضان به  تا  یافت  ادامه  بیداری  دوره،  این

  تبلیغ،  تئوریزه،  جامعه  در  را  موضوع  این  که   بود  نگرفته  جدی  قدرآن  دانست، می  دشمن  را  غرب  که  جریانی  همان  یا  و   بود  نداده 

این جریان نیاز به خون داشت   .نظر داشت، محقق نشده بودکه رهبر شهید مد   جهاد تبیین همان  یعنی  کند؛   تبیین  و  توضیح

نیز رخ داد و نشان از آن داشت   ماهدی همین اتفاق برای  .است  نبرد وجودی تا واقعا بفهمد که دشمن تعارف ندارد و نبرد ما

 . ایمدرستی نشناخته که ما هنوز دشمن را )یعنی تمدن غرب را( به

بود، اینجا    در فرمایشاتشانکه مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و   بعثتی پس از شهادت رهبر و شروع جنگ رمضان، آن

های مردم( و حتی اشخاص سیاسی و جریانات مختلف،  جریان انقلابی )توده  .رخ داد بیداری واقعی از چرت عصرگاهی بود که

این   .یک تلنگر جدی خوردند که این دشمنی جدی، این تقابل تمدنی جدی و این جنگ وجودی جدی است و شوخی نیست

چهار   این نبرد در  .بریمخلاصه شود، دوباره جامعه را به خواب فرو می نبرد نظامی بیداری اتفاق افتاد، اما اگر این بیداری فقط در

علم، سیاست،  اگر این بعثت که پس از آن غفلت رخ داد، به چهار عرصه  .در حال انجام است جهاد کبیر و در ذیل عرصه

 .ها شکل نگیرد، این بعثت به نتیجه نخواهد رسیددر این عرصه عدم تبعیت از دشمن تعمیم داده نشود و فرهنگ و اقتصاد

ند سال انقلاب اسلامی رخ داده و نظام اسلامی مستقر شده، اما هنوز دولت اسلامی مستقر نشده و تمدن اسلامی  وچپس از چهل

 . دهدبنابراین نبرد با غرب در چهار عرصه رخ می .قابل لمس و ملموس نیست

 های جنگ وجودیالگوی نظامی؛ کلید فهم نبرد تمدنی و لایه

 رادارگریز و  کارمخفی هواپیمای  به آمریکا چرا که است شده  فهم  و لمس  قابل جامعه برای اکنون نظامی، طور که در حوزه همان

  سپس   و  دهندمی  تخلیه  دستور و  کنندمی  اعلام  معمولا  بزنند،  را  ایمنطقه  بخواهند  اگر  .کندمی  استفاده  غفلت  از  چرا  و  دارد  نیاز

  نظامی ، یکی از راهبردهای اساسی دشمن در حوزه  کاریگیری و مخفیغافل کنند؛ اما مسئله این است کهمی  اقدام  راحتیبه

  ترملموس   جامعه  برای  اکنون  و   است  جاری  نیز  مختلف  هایعرصه  در  موضوع  همین  عین  .نخورد  ضربه  و  بزند  ضربه  بتواند   تا  است

 .کرد تفسیر و توضیح را آن توانمی و  شده

وقتی    .توان در قالب یک عملیات نظامی برای مردم توضیح داداین موضوع را می  .است ایجمعی و منظومه گر، نگاهدینکته  

خواهد پیاده شود، از هواپیمای ترابری برای لجستیک، هلیکوپتر برای اسکورت، هواپیمای سنگین با ارتفاع و  نیروی زمینی می

سرعت پایین برای پشتیبانی از نیروهای پیاده، جنگنده برای واکنش سریع و مخفی، و پهپاد برای کنترل اوضاع و واکنش باز  

استفاده می ابتدا بمباران می  . کندنظامی  برای تصرف یک منطقه،  را وارد  کند و سپس لایهیعنی  نیروهای خود  های مختلف 

های  پایین برای پشتیبانی، هلیکوپتر برای واکنش   بندی خاص خود را دارد )هواپیمای سنگین با سرعتکند و در هر ورود، لایهمی
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بالاتر( از  پهپاد  بالا و  از  با تجهیزات مختلف، جنگنده  نیروی زمینی  در    .جانبی،  اقدام نظامی،  از  عین همین پشتیبانی، پیش 

دهد تا زیرساخت فرهنگی کشور هدف را برای عملیات نظامی  رخ می بمباران فرهنگی ابتدا  .شودهای مختلف انجام میعرصه 

های  جمهور آمریکا، سبک زندگی آمریکایی، موضوع رسانه، زیرساختفراهم کند؛ همان دعوت به حمله، عموترامپ نامیدن رئیس

زیرساخت رسانه بسیاری  و  عمومی  افکار  سنجش  حوزه  ای،  در  دیگر   در  آن،  از  پیش  .شودمی  پیاده  فرهنگ  و  رسانههای 

فراهم   اقتصاد حوزه را  به  . کندمیشرایط  را  اقتصاد  مثال،  آسیبای طراحی میگونه برای  که  با  کنند  مساوی  به دشمن،  زدن 

  نیز   خودشان  کشور  داخل  در  یابد،  افزایش  نفت  قیمت  و  شود  بسته  هرمزپذیری خود از همان کنش باشد؛ یعنی اگر تنگه  آسیب 

ها را در  های ایجادشده در آمریکا، همان تنشکه تنش  اندکرده  طراحی  ایگونهبه   را  ساختار  ترپیش  زیرا  یابد، می  افزایش  هاقیمت

  این   .است  ایران  خود  مردم  جمله  از  جهان   مردم  تمام  روی  بر  آن  بستن  معنای   به   هرمزبستن تنگه    . داخل ایران نیز ایجاد کند

بنابراین پیش از   . باشیم  نداشته  را  برتر  دست   اقتصادی،  ضربه  برای  تا   کند می  فراهم   دشمن  که  است  اقتصادی  زیرساخت  همان

عنوان کشور این زیرساخت بر اساس تفکری طراحی شده که برای خودشان )به   .چینداقدام نظامی، زیرساخت اقتصادی را می

استعمارگر( ساختاری اقتصادی دارند و برای کشور استعمارشونده ساختاری دیگر؛ این ساختارها باید با یکدیگر هماهنگ باشند  

و   برتر  او  باش  دیگرانتا  عرصه    .ندمحکوم  در  بستر  نظامی،  نبرد  برای    همچنین  .شودمی  فراهم  اقتصادیسپس 

 جنبه   گیرد، می  شکل  مهاجم  کشور  میل  و  خواست  با  مطابق  اقتصاد   در  آنچه  که   هاستعرصه   اینپشتیبان همه   فکری عرصه

های خود را نابراین در قالب علم اقتصاد، سیاستب .کنند دفاع آن از و نرمالیزه تعریف، تئوریزه، را آن افرادی و باشد داشته علمی

ای گونهکند؛ یعنی تعریف از سیاست و جهان را بهرا در کشور هدف آماده می سیاسی  از سوی دیگر، زیرساخت  . بردپیش می

د که اگر شومی  سؤال  کشورپیش از وقوع جنگ، از وزیر امور خارجه    .انگاری وجود نداشته باشددهد که اصلا دشمنشکل می

آوری اشاره  توانست به تابتوانست بدهد که بخشی از آن میهای متعددی میشود؟ ایشان پاسخآمریکا رهبر شما را بزند چه می

تر زیرساخت پیشکنیم«، یعنی ، رهبر دیگری انتخاب میدرهبر ما را بزنی اگر دهد که »راحتی پاسخ میداشته باشد، اما وقتی به

این ساختار فکری و    .زا شودای برای دشمن نداشته باشد و اگر اتفاقی افتاد، اجازه ندهد هزینهرا فراهم کرده است که هزینه

درستی برای جامعه اگر این موضوع به   .دهددهند و سپس عملیات نظامی رخ میگیرد و سیاسیون کد را میسیاسی شکل می

این امر محقق   جهاد تبیین پذیر بودن مثال نظامی و چندلایه بودن یک حرکت نظامی، در بخشتبیین شود، با توجه به فهم

 . شودمی

 کبیر  جهادضرورت تداوم بیداری و گسترش آن به چهار عرصه  

جمعیتی که این تعریف را    .است دشمن تعریفش از تمدن غرب،  . شده است بیدار اکنون جامعه نسبت به آن خواب عصرگاهی

او را لمس کرده و فهمیدهپیدا کرده افزایش یافته است و دشمنی  بتوان نشان داد این دشمنی در    . انداند،  هنر این است که 

جنگ وجودی، فقط  شده، اینبر اساس مقدمات گفته  .های مختلف وجود دارد و از این ظرفیت ایجادشده استفاده کردعرصه 

نیست نظامی  لالایی .وجودی  با  دوباره  میاگر  خوانده  که  نیست؛  هایی  عصرگاهی  خواب  خواب،  این  رویم،  خواب  به  شود 

ها به طول خواهد انجامید و اساسا تعریف، کارآمدی و حرکت انقلاب اسلامی زیر سؤال خواهد  است که سال شبانگاهی  خواب 

خالی   گونه که رهبر شهید بارها تذکر دادند، منظورانمعنای وجود داشتن جسمانی نیست؛ هممقصود از »وجودی«، به  .رفت

از هویت واقعی خود پوسته    .است شدن نظام  بماند،  باقی  اسلامی  جهاد   درون  در   اما   شود،   حفظ  آناگر ظاهر جمهوری 

ای، این روند پیش رفت و  در دوره  .محقق نشود و همان تفکر و تمدن دشمن حاکم باشد، کار خود را انجام خواهد داد  کبیر
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باید    .ادامه داد انگاریدوستدشمن توان با فضایظرفیت ایجادشده در انقلاب اسلامی، ما را تا اینجا رساند، اما از این پس نمی

 . آنبه ماهیت انقلاب پرداخت، نه پوسته 

در دستور کار باقی   جهاد تبیین همچنین  .در دستور کار است عدم تبعیت از دشمن و جهاد کبیر برای این فضا، همچنان

  .است

انسجام نیروهای انقلابی و مردم  راهکار، کلیدشاه رای غفلت نیست و شایدب  فرصتی  اکنون  و   شده   غفلت   آن  از  که   سومینکته  

عرصهمبعوث در  اسلامیشده  انقلاب  هویتی  و  ماهیتی  مبعوث  .است های  مردم  این  حوزه  اگر  در  فقط  را    نظامی شده 

جهاد   هایعرصه  در   مردم  این   باید  عمق،  برای  اما   . ظاهر  و  پوسته  حفظ  یعنی   دهیم،   تشکیل  نظامی   های گردان  و   کنیم   سازماندهی 

سازماندهی این    .پیشنهاداتی برای این مدل سازماندهی وجود دارد  .سازماندهی شوند و مدل سازماندهی باید شکل بگیرد کبیر

های رسمی باید در عرصه عدم تبعیت از دشمن های تمدنی و جهاد کبیر رخ دهد و از این پس،میلیون نفر باید در عرصه ۳۰

انگارد و در نهایت  های بعدی انتخابات، جریان فکری که آمریکا را دوست میدیگر فرصت این نیست که در دوره  .کشور پیاده شود

فرهنگ، اقتصاد، سیاست و علم بر    . ترین نگاه را داشته باشد(، ادامه پیدا کندکند )اگر هم بدبیننگاه می  عنوان رقیب به آنبه

  اینجا  در  .دهد  رخ  سازماندهی   باید  اقتصاد،  و  فرهنگ  سیاست،  علم،در چهار عرصه    .توانند مدیریت شونداساس این تعریف نمی

  رود، می  کار  به  علم است تا جریان علمی مصطلح دانشگاهی؛ زیرا وقتی واژه   فکریجبهه و جریان   یک  بیشتر  »علم«،   از  مقصود

  حالی   در  شوند،  معرفی  نبرد  این  سرداران  عنوانبه  دانشگاهی  پرسابقه  اساتید  و  شود  گرفته  اشتباه  دانشگاهی  علم  با  است  ممکن

نظریه تئوری ها،  هاندیشکد  اندیشه،صاحب  متفکر،  افراد  بلکه  .نیست  این  منظور  که جدید،  پردازان،  حرف  که  کسانی  پردازان، 

کنندگان، زیرا به تولید جدید نیاز  دکترین، تئوری و اندیشه دارند و تولیدکننده هستند، باید جریان را در دست بگیرند؛ نه مصرف

شده و معتقد به جریان دوم فکری در این چهار عرصه باید سازماندهی صورت گیرد و در هر یک، انسجام نیروهای مبعوث  .داریم

  و   نیست  غرب  تمدنداند )به این معنا که تمدن ما ادامه  که در تقابل تمدنی با غرب است و نبرد را نبرد تمدنی و وجودی می

،  سیاسی   علمی،  هایعرصه   در  سپس  و  تمدنی   عرصه  در  اولا  موضوع  این  ، (هاآن  یا   بمانی   باید  تو  یا  هستند؛  هم   مقابل   در  هاآن 

 . رسدو اقتصادی و پس از آن به تقابل نظامی میفرهنگی  

 افزایی شده در چهار جبهه؛ عبور از اصطکاک به همسازماندهی مردم مبعوث

شده و این جریان فکری باید با یکدیگر منسجم شوند، مدیریت کشور را در دست بگیرند، دولت اسلامی  این نیروهای مبعوث

صورت مردمی پیش ببریم )اقتصاد مردمی، تولید علم مردمی،  اگر قرار باشد کار را صرفا به  .محقق شود و نقش مردم شکل بگیرد

مدنظر   حکمرانی مردمی اگر مدل  . حکمرانی مردمی( و نهادهای رسمی را رها کنیم، این رویکرد توأمان با نهادهای رسمی نیست

های مردم پیاده کرد و گفت که توان آن را فقط در تودهنمی .است، باید آن را مستقر کرد و به مردم در ساختار رسمی نشان داد

توأمان  باید  ها این  . کرد  پوشیچشم  گانهسه  قوای  و   دولت   حاکمیت،  از  و   کنیم می  اداره  مردمی   حکمرانی هیئت را بر اساس نظریه  

اقتصادی( باید سازماندهی    نگی و فره  سیاسی،  فکری،شده در چهار عرصه )چهار جبهه  یعنی جریان مبعوث   .اتفاق بیفتند با هم

های میانی و مردم دیده شوند و مدل تحولی  سازی اسلامی امتداد خود را در جریانات مردمی داشته باشد، حلقهشوند، نگاه دولت

   .این چهار عرصه باید با یکدیگر همکار و مکمل باشند .حکمرانی در چهار عرصه مشاهده شود

  استناد   بیاورد،  استدلال  کند،  تولید  مطلب  بنویسد،  مقاله  کند،  تئوریزه  را  اقتصادیاقدامات جبهه    باید  اسلامی  انقلاب  فکریجبهه  

بدهند   پاس گل باید  .کند  بحث  مخالفان  با  و  بیندازد  راه  به  آزاداندیشی  و  کند  برگزار  مناظره  کند،  محتوا  تولید  بگوید،  سخن  کند،
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  تبدیل  را  ها گفتمان این  باید  اسلامی  انقلاب فرهنگی جبهه  .یکدیگر باشند و با هم همکاری کنند، نه با هم بجنگند؛ بلکه مکمل 

  بجنگند،  هم  با   نباید  نیز  شده مبعوث  جریان  سیاسی   فعالان  . نشوند   تلقی  تحجر  و   انگاریغیرعلمی  تا   کند   جامعه  در  باور  و  ارزش  به

 . شنوی داشته باشندقلاب حرفان فکری جبهه از و  آیند هم   گرد باشند، داشته وحدت سازوکار باید بلکه

در مدل سازماندهی که مدنظر است، چهار عرصه باید با هم همراه باشند و یک حرکت ایجابی از صدر تا ذیل )از حاکمیت در  

های  برنامه .ریزی ایجابی پیش برودافزا، با برنامهیافته و همصورت فعالانه و منسجم، سازمانهای مردم( بهبالاترین سطوح تا توده

دو پارادایم پس از    .ای و عدم درک پارادایمی باید کنار گذاشته شوندتکفیرها، عدم درک جبهه  .سلبی دیگر پاسخگو نیستند

دانند درستی دشمن میهایی که در پارادایم تمدن اسلامی هستند و تمدن غرب را بهباید فهمید که آن  .انقلاب اسلامی وجود دارد

این انسجام تا زمانی که تعریف، بیان و   .شناسند، همگی باید در کنار هم و ذیل یکدیگر جمع شوندو جنگ را جنگ وجودی می

های مختلف، این آسیب دیده شده است که چرا این جریان فکری )مخالف غرب( در دوره  .گیردسازماندهی نشود، شکل نمی

  . ایم افزایی وجود نداشته و شروع به درگیری با یکدیگر کردهف و همنتوانسته در نهادهای رسمی بروز و ظهور پیدا کند؛ زیرا تعری

 این   که  داندنمی  فرهنگی  عرصه  شوند،می  سیاسیتر نیز وجود داشتند( وقتی وارد عرصه  شده )که پیشجریانات سیاسی مبعوث

خواهد آن را بهتر و بهبود ببخشد و با آن  شویم و میمی خودایمنی دچار  و  کندمی  آن  با  درگیری  به  شروع  و   اوست  کار  مکمل

  افتادمی  اتفاقی   چه  دومشدند، مشخص نیست که در انتخابات دوره  در ماجرای آقای رئیسی، اگر ایشان شهید نمی  .شوددرگیر می

های دیگر مطرح  نهگزی  یا  داشت  وجود  نظر  اتفاق   ایشان  کاندیداتوری  سر  بر  یا   پذیرفتندمی  را  هاواقعیت  گراآرمان  جریانات  آیا   و

شده  این جریان مبعوث  .شود ها، مانع پیشروی این پارادایم فکری میاین عدم انسجام  .دانستندشدند و ایشان را کارآمد نمیمی

باید سازماندهی و توجیه شود و این به معنای حضور در خیابان نیست؛ بلکه این جریان یک عقبه، پشتوانه و ساختار سازمانی  

  جهاد مختلف های عرصه  به نظامی نبرد تمدنی باید کاملا سازماندهی شود و جنگ وجودی را از حوزه  . دارد که باید شکل بگیرد

 . بیاوریم کبیر

کنند،  شوند و کار را تمام میداند که رهبر شهید فرمودند مردم مبعوث میمی شدهامت مبعوث هر کسی که خود را مخاطب آن

دانی؟« و پاسخ مثبت دهد، سؤال بعدی این است  شدگان میاگر با او مصاحبه شود و پرسیده شود که »آیا خود را جزو مبعوث

هم و  چیست؟  مأموریتت  و  کجایی  »اکنون  همکه  و  میردهرزمان  فعالیت  کجا  که  ببر  نام  را  خود  در  های  کنند؟« 

پذیری  شود که یک ولی در بالا و یک امت در سطح پایین وجود دارد، در حالی که ولایت، گاهی تصور میپذیریولایت  موضوع

یعنی هر فردی    .را متولی ت و همبنابراین در این نظام ولایی، باید هم ولی را شناخ  .است منظومه و یک نظام ، یکسلسله یک

همه   .عرض خود را نیز بشناسدداند، باید ولی خود را بشناسد، متولی خود را بشناسد و همکه خود را مخاطب بعثت این دوره می

 جبهه  همه  بگوییم   اگر  نیست؛  شدنی   ، بکنند  نظامی   همکاری  همه  بگوییم   اگر   نیستند؛  سازماندهی   قابل   عرصه  یک   در  افراد

 بر  در  را  چیز  همه  عامه  فرهنگ  هرچند)  ندارند   فرهنگی   فهم   همه  و  نیستند  فرهنگی   کار  اهل   همه  دهند،   تشکیل  فرهنگی

های سیاسی،  اگر بگوییم همه فعالیت سیاسی کنند، همه درک پیچیدگی  . رد(دا  را  خود   خاص  مصادیق  فرهنگی   کنش  اما   گیرد، می

  سیاسی   جبهه  در  نفر  یک  که  دانست  باید  کنند،  فعالیت  فکریاگر بگوییم همه در عرصه    .صبر، تحلیل و تحمل آن را ندارند

اش متفاوت  تعرض کند؛ زیرا جنس عرصه  او   به نباید  که  بداند  و   بشناسد   را  او   باید   فرهنگی  فعال و   کند می  کنش   انقلاب   نیروهای

 . کندمی تلاش خوداست و او در عرصه 

های مختلف چون از عرصه   .است فرسایش و اصطکاک نیروهای خودی شود،  تکرار  نباید   و  ایمبوده   مبتلا  آن  به  ترپیش  آنچه

گیرد که  کند، مورد حمله قرار می می  فکر  فلسفی  و  مبنایی  صورتبه   اسلامی  انقلاب  فکریشناخت نداریم، کسی که در جبهه  
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ماند  کنی؟« در حالی که اگر او تئوریزه، تولید فکر و سنگرسازی نکند، بخشی از عرصه خالی میای و کار میدانی نمی»چرا نشسته 

ار  چه  که  است  نظامیمانند عرصه    .دیدخواهیم    آسیبتوان جلوی تمدن غرب را گرفت و اگر گرفته نشود، از همان نقطه  و نمی

   .دهد مان میشکستکند و لشکر باید با هم به خط بزنند و اگر یک لشکر عقب بنشیند، دشمن از همان جا رخنه می

  .شده باید جایگاه خود، نسبت خود با دیگران و مسیر حرکت خود را بشناسنداین سازماندهی باید اتفاق بیفتد و مردم مبعوث

اگر این سازماندهی انجام نشود، در    . های آن اشاره کردندبه این حرکت عمومی و ویژگی  ۱۳۹۸رهبر معظم انقلاب در ماجرای  

 وجودی اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، در عرصه    .جنگ وجودی فقط موشک نیست  .جنگ وجودی شکست خواهیم خورد

شده  های مختلف، این مردم مبعوثعرصه  در نتوانیم اما نشود، پیاده  کشور در اینظامی نیروی هیچ اگر حتی .ایمخورده شکست

را به کار بگیریم و موجودیت غرب را در داخل کشور به خطر بیندازیم، در جنگ وجودی شکست خورده و محکوم به حل شدن 

که به معنای خالی شدن جمهوری  این جنگ وجودی به معنای نابودی جمهوری اسلامی نیست؛ بل  . خواهیم بود جهانیهاضمه   در

  نفوذ  های شبکه  و  ننشسته  عقب  اما   نیست،  آسان   که  دید   و  کرد   آزمایش   را  نظامی اکنون دشمن عرصه    .اسلامی از هویت است

 . دهد ادامه غیرنظامی  صورتبه را نبرد است ممکن .دهد می ادامه را خود های کنش و داخلی

ی مختلف دارد و ما حتی در عرصه هاعرصه   وجودی  جنگ  این  اگر  .کرد  درک  را  وجودی  جنگ  این  مختلف  ابعاد  باید  بنابراین 

 تبیین   این  که  است  امید  .ایمخورده شکست  وجودی  جنگ  در  بخوریم،  شکست  اقتصادی  عرصه  در  اما  شویم  پیروز  ظاهرا  نظامی

  شده  درک خوبیبه انقلاب  نیروهای   سازماندهی و آن مختلف  هایعرصه وجودی، جنگ این اهمیت و  باشد شده  انجام درستیبه

 . باشد
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